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مهدی کروبی:
یکی از دلسوزان آقای منتظری به ایشان گفت 

سیدهادی شما را قربانی برادرش می‌کند
مهدی کروبی، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز 13مرداد 78 و در 
نشستی با رد اظهارات احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری در 
مصاحبه با نشریه »پیام هاجر«»درباره دلایل برکناری پدرش از 
قائم‌مقامی رهبری، به دلایل واقعی آن پرداخت و گفت: »باید 
این واقعیت را به‌صراحت اعلام کنم که نگرانی و ناراحتی امام 
از آیت‌الله منتظری از آن روز آغاز شد که آقایان سیدمهدی و 
سیدهادی هاشمی زمام امور بیت و دفتر ایشان را در دست گرفتند 
و از این راه به امکانات فراوانی در سطح کشور برای پیشبرد 
اهداف و اندیشه خویش دست یافتند. این برنامه نه‌تنها امام را 
اندیشناک ساخت، بلکه بسیاری از یاران و همراهان و دوستان 
آیت‌الله منتظری به‌ویژه دلسوزانی که سالیان درازی با ایشان 
هم‌زندانی بودند، سخت ناراحت و آزرده شدند و به‌طور شفاهی 
و گاهی کتبی به ایشان اعلام خطر کردند و نگرانی خودشان را از 
حضور آن دو در بیت ایشان ابلاغ کردند، اما مؤثر واقع نشد. 
درباره حجت‌الاسلام سیدهادی هاشمی یادآوری این نکته بایسته 
است که یکی از دلسوزان و ارادتمندان آقای منتظری در محفلی به 
آقای منتظری خاضعانه هشدار داد که آرزو دارم خود را قربانی شما 
کنم اما این آقاهادی شما را قربانی اخوی‌شان )سیدمهدی( خواهد 
کرد... قبل از پیروزی انقلاب و در زندان‌های ستمشاهی مجموعه‌ای 
از علمای زندانی طی فتوایی، کناره‌گیری و اجتناب مسلمانان زندانی 
را از مارکسیست‌ها لازم و واجب دانستند که در بین این علما آیات 
محترم منتظری، طالقانی و ربانی‌شیرازی حضور داشتند. عده‌ای از 
زندانی‌ها به این دستور و فتوا عمل کردند و جمعی عمل نکردند 
که از آن جمله آقای سیدهادی هاشمی بودند که عمل نکردند و بر 
فتوا معترف بودند و بنابر نقل بعضی افراد که در آن بند و بخش 
از زندان که با او زندگی می‌کردند، اهانت‌های تند به آیت‌الله 
منتظری می‌کردند و فتوا را مسخره می‌کردند... واگذاری مسئولیت 
نهضت‌های آزادی‌بخش به سیدمهدی هاشمی، برخلاف رأی و نظر 
امام بود و امام نسبت به او ذهنیت داشتند. ایشان او را قاتل عالمی 
سنتی و پیرمردی موجه به نام آیت‌الله شمس‌آبادی و روحانی دیگر 
به نام شیخ قنبرعلی می‌شناختند و در یک مقطع که ایشان عضویت 
در شورای سپاه داشتند، دستور دادند این سمت را از او گرفتند و 
شنیده شد که درباره او فرموده بودند این شخص در آینده ضربه‌ای 
به اسلام بزند که جبران‌ناپذیر باشد. یکی دیگر از سوءتدبیرهای آقای 
منتظری و زمینه‌چینی برای ناراحتی‌های بعدی امام)ره( دامن زدن 
به اختلاف میان گروه‌های شیعه افغانستان بود. آیت‌الله منتظری 
مسئولیت روحانیون افغانستان را که برعهده حجت‌الاسلام حاج‌شیخ 
حسن ابراهیمی قرار داشت، از او گرفتند و به فردی که سیدمهدی و 
سیدهادی معرفی کردند، واگذار کردند. نتیجه آن شد که نامبرده با 
یک سلسله آتش‌افروزی، جمعی از برادران شیعه و مجاهد افغانی را 
رویاروی یکدیگر قرار داد و حوادث خونین و اختلاف و کدورت به 
وجود آمد، درنتیجه نیروهای کارآمد مجاهدان افغانی بدین‌گونه 
به هدر رفت و در بعضی کشورهای دیگر هم طرح‌های ایشان باعث 
قربانی شدن جمعی از برادران شیعه شد... جعل اسناد علیه اشخاص، 
یکی از اعمال ناروا بود که در بیت آیت‌الله منتظری انجام می‌شد. 
سندسازی و جعل اسناد ضد کسانی بود که اعضای بیت آقای منتظری 
با آنها درگیری و اختلاف پیدا می‌کردند یا از آنان مخالفتی نسبت به 
مقام و موقعیت آیت‌الله منتظری اظهار شده بود. ازجمله ساختن سند 
ضد آیت‌الله سیدصادق روحانی به جرم اینکه با قائم‌مقامی آیت‌الله 
منتظری اظهار مخالفت کرده بود و نیز سندسازی ضد برادر دیگری 
که با برخی اعضای بیت درافتاده بود و... همچنین حضور بعضی افراد 
وابسته به گروهک‌های منحرف و ضد روحانی و رفت‌وآمد بیش از 

حد آنان در بیت انجام می‌شد.«

محمدحسین صفارهرندی:
روش‌ها و سنت‌های جناح راست، ساده‌انگاری مسائل 

سیاسی و بی‌توجهی به جریان اجتماعی نیروهای 
خودی است

محمدحسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نهم، 10مرداد‌ماه 90 و در 
گفت‌وگو با مهر در رابطه با آسیب‌شناسی جریان راست سیاسی و اصولگرایان 
گفت: »روش‌ها و سنت‌های مالوف جناح راست ساده‌انگاری مسائل سیاسی و 
منحصر کردن سیاست‌ورزی در جریان نخبگی و احزاب و گروه‌هایی که معلوم 
نیست سهم‌شان در شکل‌دهی به سیاست در اقشار مختلف اجتماعی چقدر باشد، 
بود. بی‌توجهی به جریان اجتماعی نیروهای خودی از آفات سیاست‌ورزی دوره 
سنتی است. از زمانی که جریانات وفادار به مبانی انقلاب و تابع ولایت و دارای 
مرزبندی با دشمنان انقلاب خود را از حصار نگرش‌های به‌شدت سیاسی رها کرد 
و نگاه اجتماعی خود را تقویت کرد، توانست به موفقیت‌هایی دست پیدا کند... 
جریان اصولگرایی آن مقدار که در عرصه عمل در این چند سال درگیر بوده، 
در حوزه نظر خیلی فعال نبوده. از این جهت می‌توان گفت جایی که بنشینند 
نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی کنند و ادبیات خلق کنند به‌صورت جدی در جبهه 
اصولگرایی وجود نداشته است. بنابراین یک پای جبهه اصولگرایی از حیث 

گفتمان‌سازی و کار نظری می‌‌لنگد.«

بهزاد نبوی:
آن آزادی که بخواهد ایران را به یک جامعه 

سرمایه‌داری بدل کند، مثل آزادی سیاسی است که 
بخواهد ایران را به یک جامعه لیبرال مبدل سازد

بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین دولت میرحسین موسوی، 14مرداد 65 و 
درمورد آزادی‌های سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: »همان‌طوری که درمورد 
آزادی سیاسی ما سخت می‌گیریم که مبادا اساس نظام اسلامی را به هم بریزد، 
درمورد آزادی اقتصادی هم همان‌قدر باید سخت‌گیر باشیم. آن آزادی که 
بخواهد جامعه ایران را به یک جامعه سرمایه‌داری بدل کند، مثل آزادی 
سیاسی است که بخواهد جامعه ایران را به یک جامعه لیبرال مبدل سازد. 
جای تعجب است که بعضی‌ از نظر سیاسی فقط به استبداد کامل و بدتر از 
استبداد بلوک شرق معتقدند ولی از نظر اقتصادی به‌دنبال آزادی‌هایی بیش 
از آزادی‌های غرب هستند، این نوع تفکر متاسفانه در جامعه ما بعضا رواج 
دارد. ولی من معتقد هستم که آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی در حدی باید 
رعایت شود که نظام جمهوری اسلامی ضربه نخورد. اگر در حالتی با آزادی 
اقتصادی مخالفت می‌شود، آنجاست که احساس می‌کنیم جامعه می‌خواهد از 
مسیر جامعه اسلامی منحرف شده و به یک جامعه سرمایه‌داری غربی تبدیل 
شود و آنجا که با استبداد سیاسی یا اقتصادی مخالفت می‌شود هنگامی است که 
جامعه ما را از نظر سیاسی تبدیل می‌کند به دیکتاتوری پرولتاریا یا از نظر 

اقتصادی تبدیل می‌کند به یک اقتصاد متمرکز دولتی.« 

در مراسم برائت از مشرکین در حج اتفاق افتاد:
گارد سلطنتی آل‌سعود، حجاج ایرانی را

به خاک و خون کشید
ششم ذی‌الحجه سال 1407 هجری قمری مصادف با نهم مردادماه 1366 رژیم 
آل‌سعود در مکه به حاجیان ایرانی حاضر در مراسم برائت از مشرکین حمله 
کردند و صدها تن از حاجیان ایرانی را به شهادت رساندند. در این روز برنامه 
راهپیمایی برائت از مشرکین از 16 و 30 شروع شد. زائران ایرانی و خارجی با 
پلاکاردهایی که مضامین ضد آمریکایی و اسرائیلی داشت به‌سمت محل معین 
حرکت می‌کردند و آرام شعار می‌دادند. بعد از رسیدن راهپیمایان به محل 
موردنظر، ابتدا پیام امام)ره( به کنگره حج خوانده شد و سپس سخنرانی نماینده 
امام شروع شد. 18 و 10 دقیقه که سخنرانی درحال اتمام بود، زائران به آرامی 
برای مراجعه به محل استقرار خود به‌سوی سه‌راهی شعب ابوطالب درحال 
حرکت بودند. 18 و 40 دقیقه پایان مراسم اعلام و بی‌مقدمه حمله نیروهای 
پلیس به تجمع‌کنندگان شروع شد. پلیس سعودی باتوم به دست، حجاج را 
مورد حمله قرار داد. از ساختمان‌های اطراف هم سنگ و آجر به‌سمت حجاج 
پرتاب می‌شد. کمی بعد پلیس سعودی با گازهای سمی و خفه‌کننده و شلیک 
رگبار، زائران را مورد هدف قرار داد. در بیانیه رسمی وزارت کشور سعودی 
در هشتم ذیحجه، آمار تلفات این حادثه 402 کشته اعلام شد که 275 نفر آنان 
ایرانی و نیمی از آنان زن بودند و 649 نفر زخمی. آمار اعلام‌شده البته از سوی 
ایران مورد تشکیک واقع شد و منابع ایرانی از کشته شدن 325 نفر با تفکیک 

203 زن و 122 مرد خبر دادند. 

میرحسین موسوی: 
خون‌های ریخته‌شده در مکه نقطه‌عطفی

در شکست حاکمیت آمریکاست
میرحسین موسوی، نخست‌وزیر نیز 13 مردادماه و در جلسه هیات‌دولت 
با اشاره به این حادثه اظهار داشت: »این خون‌هایی که ریخته شده است، 
آثار وسیعی در جهان اسلام خواهد گذاشت و نقطه‌عطفی در رابطه با شکست 
حاکمیت آمریکا ایجاد خواهد کرد. به‌طور قطع انتقام این خون‌ها از آمریکا 
گرفته خواهد شد. اگرچه این فاجعه برای جهان اسلام بسیار تاسف‌آور است 
لیکن در رابطه با نسل‌های روشن و رشدیافته اسلام نویدبخش انقلابی 
بزرگ خواهد بود. اندیشه واپس‌گرایانه جدایی دین از سیاست و اسلام 
آمریکایی در این صحنه خونین رنگ باخت و در مصاف با اسلام راستین 

که حامی مظلومان و دشمن مستکبران است، مغلوب شد.« 

سیدمحمد خاتمی: 
حکام مرتجع عربستانی می‌کوشند سیاست خوشایند 

آمریکا و اسرائیل را بر مکه و مدینه حاکم کنند 
سیدمحمد خاتمی، وزیر ارشاد نیز 14مرداد در نامه‌ای خطاب به وزرای فرهنگ، 
اطلاعات، حج و اوقاف کشورهای اسلامی نوشت: »این جنایت وحشتناک 
زمانی حادث می‌شود که آمریکا، مظهر کفر جهانی با حضور تجاوزگرانه‌اش در 
خلیج‌فارس بی‌پرده در برابر تمام حقیقت اسلام که کانون آن اینک در ایران 
اسلامی است، قرار گرفته است. راهپیمایی حجاج ایرانی در مکه مکرمه و در 
اثنای مراسم حج درواقع عبارت است از احیای سنت متروکه اسلامی و اطاعت 
از فرمان صریح خداوند. لیکن حکام مرتجع عربستان و وعاظ‌السلاطین مرتجع‌تر 
آنان با مخالفت خود با این مراسم الهی به‌عنوان یک امر سیاسی درواقع مخالفت 
خود را با اصل توحید اعلام می‌کنند. البته آنچه آنان را می‌آزارد، اصل سیاست 
نیست که خود می‌کوشند سیاستی را بر مکه و مدینه و مراسم حج حاکم کنند که 
خوشایند آمریکا و اسرائیل باشد، بلکه هراس آنان از حاکمیت سیاست الهی بر 

زندگی مسلمانان و پایبندی مسلمانان به حقیقت دین خداست.« 

علی مطهری 15مرداد 81 و در یادداشتی با اشاره به بیانیه سالانه جبهه مشارکت نوشت: 
»تضاد میان حاکم بودن و جزء اپوزیسیون بودن، قدرت را در قبضه داشتن و منتقد بودن 
و خلاصه حالت شترمرغ را داشتن، از ویژگی‌های حکومت پنج‌ساله اصلاح‌طلبان است. از 
یک‌سو می‌خواهند قدرت در دست‌شان باشد و از سوی دیگر می‌خواهند پاسخگو نباشند. از 
طرفی مایلند از امکانات حکومت استفاده کنند و از طرف دیگر دوست دارند منتقد باشند 
و آرای مردم را به‌سوی خود جلب کنند و انتخابات بعدی را از دست ندهند. این شجاعت 
و صداقت را ندارند که یا حاکم صرف باشند یا منتقد و مخالف صرف.« علی مطهری در 
ادامه این یادداشت با اشاره به برخی بندهای بیانیه مذکور جبهه مشارکت که به شکاف 
میان دولت و ملت و عدم پذیرش قوانینی چون ممنوعیت ماهواره، شلاق زدن جوانان 
و احکام دادگاه‌ها درباره روزنامه‌های دوم‌خردادی توسط مردم می‌پردازد، می‌نویسد: 
»مرز آزادی از نظر اسلام نه‌‌تنها مخدوش شدن آزادی دیگران است، بلکه مصلحت 
فرد و جامعه نیز هست، اگر ممنوعیت ماهواره به‌خاطر مصلحت جامعه بوده است باید 
مخالفان را به این مصلحت آگاه ساخت و اگر این مصلحت را قبول ندارید باید از راه‌های 
قانونی وارد شوید نه اینکه آن را به‌عنوان یک شکاف حقوقی میان ملت و دولت مطرح 
کنید. تعبیر شلاق زدن جوانان نیز یک تعبیر شیطنت‌آمیز و خلاف واقع است. اسلام برای 
برخی جرم‌ها مثل قذف و تهمت خاص زدن یا مشرو‌ب‌خواری و برخی موارد زنا، حد 
شلاق خوردن را قرار داده است برای تنبیه فرد و عبرت گرفتن دیگران، و این حکم برای 

همه است؛ اعم از جوان و میانسال و پیر و اعم از مرد و زن، و مخصوص جوانان نیست. 
بالاخره این‌گونه احکام باید اجرا شود یا خیر؟ اینجاست که حزب مشارکت باید تکلیف 
خود را با اسلام روشن کند که آیا یک حزب اسلامی است یا یک حزب لیبرال و طرفدار 
دموکراسی غربی؟ درست نیست که در دل لیبرال باشیم اما چون در ایران نمی‌توان 
بدون نام اسلام کاری از پیش برد و در توده مردم نفوذ کرد، گاهی هم دم از اسلام بزنیم. 
اما درباره احکام دادگاه‌ها درخصوص زندانیان مطبوعاتی و سیاسی، فرضا درمورد حکم 
دادگاه متناسب با جرم نبوده، گاهی کمتر و گاهی بیشتر بوده، این مساله‌ای است که در 
همه دادگاه‌های عالم وجود دارد و به تشخیص قاضی برمی‌گردد و ناشی از استقلال قاضی 
است، اما مهم این است که قاطبه مردم با این برخوردها موافقند و بهترین دلیل آن این 
است که وقتی هجده روزنامه زنجیره‌ای با هم تعطیل شدند اکثر مردم از آرامشی که بر 
جامعه حاکم شده است اظهار خشنودی می‌کردند. چگونه ممکن است مردم از برخورد با 
روزنامه‌ای که دائما به آمریکا چراغ سبز نشان می‌دهد و در جریان مسابقات فوتبال 
مقدماتی جام‌جهانی هماهنگ و همگام با تلویزیون لس‌آنجلس مردم را به ایجاد اغتشاش 
و تطاهرات علیه نظام بعد از هر بازی تشویق می‌کرد، ناخشنود باشند؟! اگر برخی از این 
محکومان در دوره کوتاهی در میان قشر خاصی از مردم محبوبیت پیدا کرده‌اند، به‌خاطر 
جو مظلوم‌نمایی و درونی بوده است که همین روزنامه‌ها ساخته‌اند و وقتی واقعیات بازگو 

شده، این محبوبیت موقت نیز از میان رفته است.

ابراهیـم اصغـرزاده، دبیـرکل حزب همبسـتگی 13مرداد 83 و در جلسـه حزب آزادی 
گفـت: »دعـوت اصلاح‌طلبـان به توسـعه سیاسـی صـرف ماننـد سـیاه‌چاله‌‌ای بود که 
اصلاح‌طلبـان را درون خـود کشـید. سـال‌ها بود که از سـوی بعضی گروه‌ها شـعارهای 
سیاسـی رادیکالـی داده می‌شـد کـه حامیـان اجتماعی خـود را پیدا نمی‌کرد. این شـعار 
نیـز حامیـان خود را پیـدا نکرد. اصلاح‌طلبان شـعارهای رادیکالی را مطـرح کردند ولی 
دقـت نکردنـد که آیـا جامعـه می‌تواند با ایـن شـعارهای رادیکال هماهنگ شـود که 
درنهایـت ایـن شـعارهای رادیکال اصلاح‌طلبـان را بـه دام انداختـه. اتفاقاتی که بعد 
از سـال ۸۰ رخ داد منجـر شـد کـه مـردم از اصلاح‌طلبـان فاصلـه بگیرنـد. عدم درک 
شـعارهای اصلاح‌طلبـان از سـوی مـردم بایـد بیـن گروه‌هـای سیاسـی و اصلاح‌طلب 
مـورد بازخوانـی قـرار گیـرد. گرایـش اصلاح‌طلبـان از طبقـه متوسـط پاییـن جامعه 
بـه طبقـه متوسـط بـالای جامعـه یـک خطـای اسـتراتژیک بـود، درسـت اسـت که 
طبقـات بـالای جامعـه، روزنامه‌هـا را می‌خواننـد یا سـرمایه‌گذاری می‌کننـد و در پی 
سـرمایه‌گذاری آنهـا نیز اشـتغال در جامعه به وجـود می‌آید، ولـی اصلاح‌طلبان نباید 

دم خـود را بـه دم سـرمایه‌گذاران گـره می‌زدنـد، زیرا آنهـا افرادی نوکیسـه بودند 
کـه هیـچ مسـئولیتی را نمی‌پذیرفتنـد و فقـط به ایـن فکر بودنـد که یک‌شـبه پولدار 
شـوند. همیـن باعث شـد بـه جای اینکه بـرای طبقه متوسـط پایین فرصت‌های شـغلی 
فراهـم شـود، ایـن طبقـه سـرمایه‌گذار بـود کـه از فرصـت اسـتفاده کرد. ایـن افراد 
سـرمایه‌دار پنـج درصد بیشـتر نبودنـد و هیچ مسـئولیتی را قبول نمی‌کردنـد. چنانچه 
منافـع مـردم تأمین نشـود، مردم نسـبت به دولـت و اصلاحات بیگانه می‌شـوند. این 
اتفـاق افتـاد و مـردم احسـاس می‌کنند کـه اصلاح‌طلبان یک‌سـری شـعارهای آرمانی 
می‌دهنـد کـه معلـوم نیسـت چگونـه می‌خواهـد اجرا شـود. مـردم در جامعه نسـبت 
بـه سرنوشـت اصلاحـات بی‌تفاوت شـده‌اند، کارگـران یا معلمـان در اعتصابـات تنها 
شـعارهایی را مطرح می‌کنند که برخاسـته از مطالبات صنفی آنهاسـت و در دانشـجویان 
نیـز همیـن روند حاکم اسـت. البته درسـت اسـت کـه دفتـر تحکیم وحدت شـعارهایی 
را مطـرح می‌کنـد ولـی معلـوم نیسـت ایـن دفتـر و چهره‌های سیاسـی دانشـجو از چه 

پایگاهی در دانشـگاه برخوردارند.«

پـس از ایـن واقعـه مهـدی کروبـی، نماینـده سرپرسـت حجـاج ایرانـی در مکـه در 
بیت‌الله‌الحـرام متحصـن شـد. 12مـرداد نیـز امـام خمینی در پاسـخ به نامـه مهدی 
کروبـی دربـاره ایـن حادثه نوشـتند: »اگر از صدها وسـیله تبلیغاتی اسـتفاده می‌کردیم 
و اگـر هـزاران مبلّـغ و روحانـی را بـه اقطـار عالم می‌فرسـتادیم تـا مـرز واقعی بین 
اسالم راسـتین و اسالم آمریکایی و فرق بیـن حکومت عدل و حکومت سرسـپردگان 
مدعـی حمایت از اسالم را مشـخص کنیـم، به‌صورتی چنیـن زیبا نمی‌توانسـتیم، و اگر 
می‌خواسـتیم پـرده از چهـره کریـه دست‌نشـاندگان آمریـکا برداریم و ثابـت کنیم که 
فرقـی بیـن محمدرضاخـان و صـدام آمریکایی و سـران حکومت مرتجع عربسـتان در 
اسالم‌زدایی و مخالفت‌شـان بـا قـرآن نیسـت و همـه نوکـر آمریـکا هسـتند و مامور 
خـراب کـردن مسـجد و محـراب و مسـئول خامـوش نمودن شـعله فریـاد حق‌طلبانه 
ملت‌هـا، بـاز به ایـن زیبایی میسـر نمی‌گردید، و همچنیـن اگر می‌خواسـتیم به جهان 
اسالم ثابـت کنیـم که کلیـدداران کنونی کعبـه لیاقـت میزبانی سـربازان و میهمانان 

خـدا را ندارنـد و جـز تامین آمریکا و اسـرائیل و تقدیم منافع کشورشـان به آنان کاری 
از دست‌شـان برنمی‌آیـد، بدیـن خوبـی نمی‌توانسـتیم بیـان کنیم و اگر می‌خواسـتیم 
بـه دنیـا ثابـت کنیـم که حکومـت آل‌سـعود، ایـن وهابی‌های پسـت بی‌خبـر از خدا 
بسـان خنجرنـد که همیشـه از پشـت در قلـب مسـلمانان فرورفته‌اند، به ایـن اندازه 
کـه کارگـزاران ناشـی و بـی‌اراده حاکمیت سـعودی در این قسـاوت و بی‌رحمی عمل 
کرده‌انـد، موفـق نمی‌شـدیم و حقـا کـه ایـن وارثـان ابی‌سـفیان و ابی‌لهـب و ایـن 
رهـروان راه یزیـد روی آنـان و اسالف خویـش را سـفید کرده‌اند. حکومت سـعودی 
مطمئـن باشـد کـه آمریـکا لکه ننگـی بـر دامنش نهاده اسـت که تـا قیـام قیامت هم 
بـا آب زمـزم و کوثـر پـاک نمی‌شـود و خونـی کـه از دل اقیانوس بزرگ ملـت ما بر 
سـرزمین حجاز جاری شـده اسـت، زمزم هدایتی برای تشـنگان سیاسـت ناب اسالم 
گردیـده اسـت کـه ملت‌هـا و نسـل‌های آینـده از آن سـیراب و سـتمکاران در آن 
غـرق و هالک می‌شـوند و ما همـه این جنایت‌هـا را به حسـاب آمریکا گذاشـته‌ایم.«

هاشمی‌رفسنجانی:

آن دولتی که با ما به جنگ با اسرائیل نیاید، حذف می‌شود
اکبـر هاشمی‌رفسـنجانی، امام‌جمعـه موقـت تهـران 9مـرداد 61 و در خطبه‌های نمازجمعه تهران با اشـاره بـه ورود ایران 
بـه خـاک عـراق گفـت: »مهم‌تریـن هـدف مـا از ورود بـه خـاک عـراق این اسـت که جنـگ را تمـام کنیم. جنـگ را هم 
این‌طـور تمـام می‌کننـد. الان آنجـا هـر روز کـه ایـن آفتاب طلـوع و غروب می‌کنـد یا بهتر بگویـم از زمانـی که غروب 
می‌کنـد تـا طلـوع می‌کنـد، چـون شـب‌ها بیشـتر کار می‌کنیم، صـد تا دویسـت تانـک را از بیـن می‌برند و یک مقـدار از 
آن نظامی‌هـای اصلاح‌نشـده را از بیـن می‌برنـد. یـک روزی صـدام هرچـه دارد آنجا ذوب می‌شـود و راه بـرای همه باز 
می‌شـود. بنابرایـن مـا برنامه‌هایـی را اعالم نکرده‌ایـم و کسـی نمی‌دانـد، ولـی روح برنامـه ما این اسـت کـه قدرت 
جهنمـی‌ای کـه مصر، اردن، کشـورهای مرتجع حاشـیه خلیج فارس و آمریکا و شـوروی به صدام داده‌انـد، آن را ذوب کنیم 
و بعـد کـه ذوب شـد، جنـگ را تمـام کنیـم و وقتی جنـگ تمام شـود، آن روز دیگـر در این منطقـه باج‌گیری وجـود ندارد. 
کشـورهای کوچـک عربـی هـم بدانند. همـه کویت و بحریـن و قطر و دبـی و بقیه امارات همـه اینها به‌ اندازه خوزسـتان 
مـا نیسـتند. مـا اگر همت داشـته باشـیم خوزسـتان خودمـان را می‌سـازیم و نیازی به شـما نداریـم، نه به نفت‌تـان و نه 
بـه پول‌تـان و نـه بـه زندگی‌تـان و شـما آنجـا شـیطنت نکنید. البتـه با مردم‌تـان هم بایـد خوب رفتـار کنید. مـا اگر در 
جنـگ هـم باشـیم و شـما بخواهید بـا مردم بدرفتـاری کنیـد، از مردم‌تان حمایـت می‌کنیـم، همان‌طور که از مـردم عراق 
حمایـت کردیـم. ایـن جنـگ به‌خاطـر حمایـت از مردم عـراق به ما تحمیل شـد و ما پیـش می‌رویم تا آنجا کـه ملت عراق 
آزاد شـود و بعـد از آن هـم نوبـت اسـرائیل می‌شـود. آن روز اگـر دولت‌هـا نخواهند با ما بیاینـد و با اسـرائیل بجنگند، 

آن دولتـی کـه بـه میـدان جنـگ با اسـرائیل نیایـد، حذف می‌شـود و ما اگـر حذفش نکنیـم، ملتش حذفـش می‌کنند.« 

آیت‌الله صانعی:

تا زمانی‌که ضدانقلاب هست
دادگاه‌های انقلاب هم وجود دارد

آیـت‌الله یوسـف صانعی، دادسـتان‌کل کشـور 15مرداد 63 و در گفت‌وگـو با روزنامه کیهان در رابطه بـا نقش دادگاه‌های 
انقالب در آینـده گفـت: »دادگاه‌هـای انقالب تا ضدانقلاب هسـت، وجـود دارد و از بین رفتنی نیسـت. پس تا وقتـی آمریکا و 
شـرق و غرب با ما درحال جنگ و مبارزه اسـت و عوامل‌شـان را می‌فرسـتند به اینجا و وابسـتگان به رژیم سـابق وجود دارند، 
دادگاه‌هـا و دادسـراهای انقالب هسـت. اینکـه گاهـی زمزمه می‌کننـد دادگاه و دادسـرای انقلاب از بیـن می‌رود، از بیـن نمی‌رود 
و ایـن اشـتباه اسـت و اساسـا در هـر حکومتـی محکمه اختصاصـی وجـود دارد برای آنکـه این محکمه اختصاصی به حسـاب یک‌سـری از 
مجرمـان، کـه دادگاه و دادسـرای عمومـی نمی‌توانند رسـیدگی کنند، برسـد. هیـچ حکومتی در دنیا نیسـت که همه بروند به دادگسـتری. 
یک‌‌سـری می‌رونـد دادگسـتری عمومـی و یک‌‌سـری می‌رونـد محاکـم اختصاصـی، منتها محاکـم اختصاصـی در دنیـا دادگاه‌های ارتش اسـت و 
در نظـام جمهـوری اسالمی مـا یـک مقـدار از صلاحیت‌هـا از دادگاه‌هـای ارتش گرفته شـده و به دادگاه‌های انقلاب داده شـده اسـت و نمی‌شـود 
کـه نباشـد مگـر اینکـه بگوییـم حکومت نیسـت و اگـر بخواهیم حکومت نکنیـم باید محکمـه اختصاصـی را برداریم و اگـر بخواهیم حکومـت کنیم باید 

محکمـه اختصاصی داشـته باشـیم و در جمهوری اسالمی محکمه اختصاصی یعنـی دادگاه‌ها و دادسـراهای انقلاب.« 

9 مرداد: 
1359/اعلام طرح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب

پس از گذشت بیش از یک سال از شکل‏گیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران، از طرف دولت وقت، مشخصات فنی و ظاهری پرچم رسمی کشور اعلام شد. 

 11 مرداد: 
1288/شیخ فضل‌الله نوری به شهادت رسید

شیخ فضل‌الله نوری، پرچمدار دفاع از مشروعیت جنبش مشروطه توسط جریان غرب‌گرا در میدان توپخانه تهران به شهادت رسید. پیکر شیخ در ابتدا پس از اهانت‏های فراوانی که به آن روا داشتند، 
توسط خانواده و دوستان در محل امنی در تهران مدفون شد، اما پس از گذشت 18ماه، جنازه شیخ را به‌طور مخفیانه و درحالی‌که هنوز سالم و تازه بود، به قم منتقل کرده و در صحن حرم مطهر حضرت 

معصومه)س( به خاک سپردند.
 

1342/انتقال امام خمینی)ره( از پادگان عشرت‌آباد به داوودیه
با دستگیری حضرت امام خمینی)ره( و سرکوب قیام پانزده خرداد 1342، امام را در ابتدا به باشگاه افسران بردند اما ساعاتی بعد به پادگان قصر و در چهارم تیرماه 42 به پادگان عشرت‏آباد منتقل 

کردند. ایشان پس از حدود 57 روز زندان، به منزلی در داوودیه تهران منتقل شدند. 

1369/ لشکرکشی رژیم بعثی عراق به کشور کویت و اشغال کامل آن
رژیم بعث عراق به ریاست صدام حسین، در یک یورش وسیع و ظرف چند ساعت، کشور کویت را به اشغال خود درآورد و پس از چندی اعلام کرد که کویت استان نوزدهم عراق است. 

12 مرداد: 
1358/برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

پس از انتشار پیش‌نویس قانون اساسی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و نمایندگان مردم برای تدوین متن نهایی قانون اساسی راهی این مجلس شدند. 
این مجلس 28 مرداد اولین جلسه آن تشکیل شد و آیت‌الله منتظری به‌عنوان رئیس و آیت‌‌الله بهشتی به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند.

 
14 مرداد: 

1285/فرمان مشروطیت صادر شد
مظفرالدین‌شاه قاجار فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی مرکب از برگزیدگان ملت را امضا کرد.

 
1360/ رأی اعتماد مجلس به نخست‌وزیری دکتر باهنر

محمدجواد باهنر که از سوی محمدعلی رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شده بود، با کسب 130 رای موافق از 168 رای، از مجلس رای اعتماد گرفت. 

1360/دکتر حسن آیت به شهادت رسید
دکتر حسن آیت که در ماجرای رای به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر افشاگری‌های زیادی انجام داده بود، در تهران، جلوی در منزل از سوی منافقین به شهادت رسید.

 
1367/شهادت رهبر شیعیان پاکستان

سیدحسین عارف‌حسینی، رهبر شیعیان پاکستان به دست وهابیان این کشور در 45سالگی به شهادت رسید. 

15 مرداد: 
1366/سرلشکر عباس بابایی، معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش به شهادت رسید

سرلشکر خلبان عباس بابایی، معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش مصادف با عید قربان، در یک عملیات برون‌مرزی به شهادت رسید. 

1370/شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوران پهلوی به قتل رسید
شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوران پهلوی که پس از پیروزی انقلاب در فرانسه مورد حمایت کامل سرویس‏های اطلاعاتی غرب قرار گرفته بود، 

سرانجام در 77سالگی در ویلای مسکونی‌اش در حومه پاریس توسط افراد ناشناس به قتل رسید. 

صفحـــه حافظـــه روزنامه فرهیختگان شـــنبه هر هفته با خبرهـــا و روایت‌هایی از 
روزنامه‌ها و رســـانه‌های ســـال‌های گذشـــته در همان هفته »حافظه« تاریخی 
شما را به چالش می‌کشـــد. مروری بروقایع 9 مرداد تا 15 مرداد را در شماره امروز 

از نظر می‌گذرانید.

محسن تاجیک 
روزنامه‌نگار

دیروز این هفته

گروه سیاست

علی مطهری:
ویژگی‌حکومت اصلاح‌طلبان این اسـت که از یک‌سـو می‌خواهند قدرت در 

دست‌شـان باشـد و از سوی دیگر می‌خواهند پاسخگو نباشند

ابراهیم اصغرزاده:
سیاه‌چاله توسعه سیاسی

اصلاح‌طلبان را درون خود کشـید

امام خمینی: 
حکومت سـعودی مطمئن باشـد که آمریکا لکه ننگی بر دامنش نهاده

که تا قیامت هم با آب زمزم و کوثر پاک نمی‌شـود


